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  به عبارتی شبببب  اماا  مات اسبببب   الیببببا شبببب  الیبببب     ار الیبببب     نا   ،امشبببب  شبببب  قدر اسبببب های قدر نزدیک اسبببب    شبببب 

ی اسببببب   ه م  ب    را  اش به ماها میشبببببود    در دامنهانزلناه فی لیلة القدر در  جود مقدس اماا  مات انجاا می رسبببببد  هرای همست

ای  ه اماا در ای  د ره    داشببمیک  ه د رههاتی  ه به هر جهاا، بعد ا  آت ب ثدر مورد اماا  مات )علیه السبباا( اناباک  رده

ها قرار گرفاه اسببب ، د ره هدای  به امر اسببب     در ای  د ره مسببباقر اسببب    تمر ز اماا ات اقا ر ی ای  نقهه قرار گرفاه  قب  

ی حر  فاند دق الباک میر باید می اش     ای  د ره قاعدهپرسیدند   سوال   اینها   ردند   جُعلُ  فداک   میهاتی می ردند   چنست

 ند ا  ای اسببب   ه انسبببات تیام  پیدا میاش هر ارتباط بدتی نیسببب ، ارتباط ر س اسببب   د ره ورب  د رههر ای  نیسببب   قاعده

هینید   ه دارد »یا ایها الذی  اسرفوا  خواهک ببوانک میمرتبه بدت به مرتبه ر ح    اسببببببببببببببباسبببببببببببببببا یک تیام ،  ه بعدا در ر ای ی  ه می

ر ی  ردید  شبببببما به ت  خی  اهمی  دادید، آخر شبببببما  ه ت     اری  ردید؛ یع ی  یاده  ان سبببببهکی یع ی علیه خودتات اسرا ع  

ی مردمات خانه  گوید طر  رفاه هود سبببباخامات سبببباخاه ک ی به قول مثنوی میمک  /  ار خود   ،  ار هیگانه  منیسببببمیدر »در  مست

ی دیررات اسبببببببببببببببب  ای   ه ی مردمات خانه  »د گوید: سبببببببببببببببباخابه  می  هود، بعبد دید در  مست  / ک م  /  ار خود   ،  ار هیگبانه  مکر  مست

در مُشبببببببببک به ت  نمالر ما  ه ت  نیسبببببببببمیکر ای  ت  قاین یمُشبببببببببک را هر دل هزت، هر ت  نمال / مُشبببببببببک چه هود  ناا  اک   الجنات

ی گذاشببببباه می ی اسببببب   ه بازخره  مست ی ر ی   ان سبببببهک یع ی علیه جات خودش دارد  یادهشبببببود   ما ماییک   اببببب  ه اسرفوا ع  چیت

دهد  لی معادزت ر س را انجاا   ند؛ یع ی دارد هرچه ا  معادزت اسبببببب ، معادزت ت  اسبببببب ، دارد معادزت ت ی را انجاا میمی

رتباط با ر ح قرار  دهد، گرچه هک ما همات ر ح خودمانیک   هک ای  د ره اماا  مات قرار نیسببببببب  ارتباط با ت  ما هرقرار  ند، انمی

 اس  هرقرار  ند  

ی ا  ش  قدر،  ه ای  ش ، شش د  ی اس  هرای ای اها  مرنهای  گ ن ه م  توضی اتی با یک ر ای ی راجع به ب ث ن وه گرفسی

در  یکهوتی علک  هینید »هجک ههک العلکیحاز می  ،به اماا  مات  ۰۴:۵۲حواسبباات را بدهید به اماا  مات    ر ی تناسبب    الاجا   

ی در ا  ات اق میشبببم من جر می ی ها باید ات اق افاد    با عشببه هک ای افاد  ه به لیببورت عادی ات اق نمیشببود  یع ی یک چیت

ها  ای  هک حاز م  یک موقعی ممک  اسببببببببببب  با  راجع به ای  م ب   ه ا  سر تیلیف   ای    هی اد  ای  عشبببببببببببه   م ب ، نه ای 

  ی با  به مناسب  الهی  ه الیبا الیب  داسباات ایمات ه
لله
 حبًا

ح
ی م ب  اسب   » ت الذی  آمنوا اشبد های مبالف ای  را عرض مست

ت به  حدت مینک  الیببببا در  ات خلق  ای  را گذاشبببباه می ی  اند  ه انسببببات با عشببببه اسبببب   ه ا   ی  رسببببد  شببببما نگاه بکنید همست

ند  به خصببود در   آید ا د اج میوریزی  بعد می داند  به لیببورت طعییعی   شبببم در یک خانواده  الیببا خانواده را خودش می

گونه اسببب   ا   ه ن قه به عهده مرد اسببب ، چوت تکوینا ای   ازت ای   ،دهد ر د خرسی می ند  یک  در میچشبببک میدر  ا د اج ای  

نات  ت   گوید یع ی میرسببد   ند به امادادهای خودش دارد میفکر می  ، ند دهد الیببا احسبباس نمیدهد،  ق ی خرسی میخرسی می

ی اسببب    لی حاببب  ه در مرد هسببب ، حاببب نیسببب   هخرسی  ت   بچه، ای    بچه، دهد  دارد به  ارمندش پول می  مثا  ها گ سی

هینید توقع تشببببکر هک ندارد  العیاه باید تشببببکر  رد ا  ا   چوت مث  گونه نیسبببب   حت اماداد خودش اسبببب      اقعا میالیببببا ای 

رسببببد  چهور خودش ا  خودش توقع تشببببکر ندارد، مثا  ابببب هر د یک سبببباند یبببب  هرای  ه خودش دارد میای  اسبببب   ه خودش ب

  آت ببه  ،دانبد  دارد ببه لیببببببببببببببببورت طعییعی ا  یبکهبا را امابداد خودش می نبد  ای خودش ببرد، خودش ا  خودش  به تشببببببببببببببببکر نمی

شبببببببود    شبببببببما دیدید ای  مادرات   ه دارد خراک میجاتی اسببببببب   ه عشبببببببآید، آتها میهینید من    ای خاطر عشبببببببه اسببببببب   ا ر می

اید چه  آید ایثار  ف  ار اسببببببب   مادرها دیده ند، عشبببببببه  ه می ند یا بچه را تر   خشبببببببک میفرض ب رمایید دارد وذا درسببببببب  می

داند  خودش میاش  یع ی بچه   همسرببب را امادادات  گذارد دهات بچهآ رد، میاش ا  دهات خودش درمی نند  مادر هرای بچهمی

ا ر عشببببه مای    هایاد باش ای عشببببه خوش سببببودای ما / ای طعیی  جمله عل    ه »شببببداند  ای  همات اسببببالیببببا خودش می

د، ایثار ح ی دیده نمی دیدید  ه مادرها مثا ای  همه ایثار، ای  همه تر   خشبببک،   ، ند شبببود  یع ی  اببب ایثار  ه میلیبببورت بریت

 هیند  چرا  چوت  ای عشه آمده  سط    ای  عشه را  توحًد عالک اس   ه ایثار را نمیهیند انگار  ای  همالیا نمی



ً  ه سرچشبببببببمه عالک ا  آتاند می سببببببباتی  ه با م  عرفات خوانده    حر   ح ی
شبببببببود، ای  با جا سرر ع میدانند، آت حر   عشبببببببکی

با عشبببببببه،   افاد   مات هرای امشببببببب ، ات اق خوتی میعشبببببببه به اماا  مات   عشبببببببه به خدا، شبببببببش دنگ حواسبببببببش را بدهد به اماا  

یک   چه  ار  نیک     توجه به اماا  مات  حاز ای  ها مث   ضبببو یا مثا  ای مذاکره علک هنشبببینیک، ای  ها،ای  ه قرآت ر ی سر بریت

   خوک اسببب   لی  ر دیه ها مث   ضبببو هرای نما  اسببب نیک، ای اسببب  هرای نما   الیبببا ای  علومی  ه ما داریک با هک مبادله می

 نیک خودش نشببببببود مقصببببببد  ای  نیسبببببب   ه مثا ما بروییک رابهه با نما  اسبببببب   ای  علوا حصببببببولی  ه ما داریک با هک مذاکره می

گویک هر ب ث  جودی در تبعش  گونه اسبببببببببببب   نهر ا ر میگونه اسبببببببببببب ، خ  ما رابهه با اماا  مات را فهمیدیک ای اماا  مات ای 

ها  ای  ند، به خاطر ای  اسبببببب   ه ای ایجاد مییک ب ث سببببببلو    ی ها ما نیسببببببمیک  شببببببما ا ر در ن اا  ها ما نیسببببببمیک الیببببببا ای  چیت

ید، شبببما آیه را ا  خدا می ی یع ی خدا به شبببما نا ل  ر س قرار بریت
لله
شبببنوید  هیرنید ای  عبارتی  ه در قرآت هسببب : » نزلنا الییک نورا

گونه اسببببب   ه به پینمیی نا ل  رده، یا شببببب  قدر شببببب  پینمیی یا اماا  مات اسببببب ، بعد  ی  ه شبببببما فرض ب رمایید ا   رده  نه ای 

ید ت    بدناات  گویند  نه ای هرای ما دارند آیات را می گونه نیسببببببب   بله، اینجا شبببببببما  یر ای  آبشبببببببارهای بسبببببببیار بلند ا ر قرار بریت

د  مناشببود  یک سببنگ آت  سببط میخرد می ریزد  اماا  ریزد  ر ی شببما لیببوت  ه نمیها ر ی شببما آک میخواهد، فشببار آک را بریت

د   فشارش را  ک  ند  ه فشارش د شر هیاید ر ی شما   گرنه ای   ه در ر ای    مات آت  ا اس   ه همه ای  آک را باید بریت

ت می ی می  مدااگویند  ه شببببببما چرا  هسبببببب   ه به ح ببببببی رَدًدُ هذه الآیةفرمایند: »مخواندید  میایاک نعبد   ایاک نسبببببباعست
ُ
 یا لُ  ا

د، ر ای  را ا  اماا    یح ی اسبببمع م  مایلمها»آنقدر ای  آیه را خواندا   آیه را ا  مایلک شبببنیدا  ا ر در ن اا ر س  اببب قرار بریت

د  الیببا  اری به ای  سببلسببله سببند ندارد دیرر  ر ای  مسبباقیما ا  مایلک گرفاه میمی   را  شببود  یع ی ا  خود اماا لیببادق ر ایگیت

دهک، ب ه ای  ب ث را یک خرده  ر     شبببببببود  م  هرای ای های ر س علک داده میشبببببببنود  چوت  ه در ن اا ر س، در تناسببببببب می

ی بکنید، یکی د  سه تا آیه   ر ای  با هک ببوانیک    با  شماها چیت

 مببا داریک در ن بباا ر اتی 
یف یببک ببباتی هسببببببببببببببببب ، »ببباک  ت مثا در    مببات، ت بب  عنوات »  العلکُ یُاَوار ییببک ب   

ی  ببافی سرر همست

 بعضبهک بعضبا العلکی
ُ
کُ يُاَوَارَ  دارد ر ای  ا ل   دهند  علک را به هک ار  می ازئمه  رثة العلک یر 

ْ
عِل
ْ
 َ  ال
لله
 عَالِما

َ
ات
َ
 ع ك
لله
 عَلِيًا

َّ
ی  »ِ ت

یع  عبالک هود، 
لله
الِمبا  عبَ

َ
ات
َ
کُ يُاَوَارَ ود   رنونرمش علک ه  »كب

ْ
عِل
ْ
رسبببببببببببببببببد  مناهبای مراتب  چوت علک یبک ک هک ببه ار  می  علی »َ  ال

د  شما یادتات  تناس  در  ریه داشاه باشد، بالوراثة می حر  ر حاتی اس ، به دلی   جود ای  ن اا ر حاتی در علک، هر ا گیت

مادی، طبقات خواهد  باید انسببببات  ریه باشببببد  مناها در ای  ن اا اعاباریات  خواهد   ریه هودت میهسبببب ، ب ث  راث  چه می

رسببببببد  دق   نید  مثا  ابببببب بچه داشبببببباه باشببببببد، دیرر به هرادرش ار   ار  داریک  ا ر طبقه ا ل باشببببببد، نوط  به طبقه د ا نمی

رسبد   لی ا ر طبقه یک باشبد،  ش، در طبقات د ا   سبوا ار  میانهرادر      رسبد  بله ا ر بچه نداشباه باشبد، به  در   مادرشنمی

اسببببب   هرچقدر تناسببببب  ر س هیشبببببیی  علک گونه نیسببببب   در ن اا تشبببببکیکی   ر س رسبببببد   لی در علک ای نوط  به طبقه د  نمی

د  علک  رثهباشبببببببد، طر  علک بالوراثة می د  ای  مال همات ن اا  ریه شبببببببدتی اسببببببب   ه قبا هک عرض  ردیک  طر  ای میگیت گیت

ا می ریه می
ً
، هیشیی دارد  شود، من ، همه را میار  میشود، ا  آنجا هرچقدر هیشیی د  حاز  ا  ه بشود جات پینمیی د  همه گیت گیت

ی شبببببب  قدر با  د طاره داده میای  ار  را می د   ه ای  ار  دارد در همست ت در ای  مقاا قرار میگیت د  ه شببببببود، با  د طاره ح ببببببی گیت

 
َّ
ْ  يَهْلِكَ عَالِکٌ ِ لّ

َ
د  »َ  ل د،   تماا حقایه را بریت مَه یک بار قرآت را بریت

ْ
کُ عِل

َ
َ مِْ  بَعْدِهِ مَْ  يَعْل ی ِ

  بَکی
َ
اَ  اّ

َ
ْ  مَا شبببببببببببببب

َ
د ی عالمی نمی  میت

مَهی  ه  مرر ای 
ْ
کُ عِل

َ
َ مِْ  بَعْدِهِ مَْ  يَعْل ی ِ

د  علک نمییک ن ر علمش را می  »بَکی ی هیاید، باز هر د    ای  هک خودش یک گیت شود  ایست

ی   ن اا انسبببات هر اسببباس  هر اسببباس علک اسببب ،  ر د  ن اا هسببب ی   حج ، رر باز نمیدیآید  میحر  مهمی اسببب ، چرا علک  ایست

ت حج  هک ارتباط  علک اسبببببب   الیببببببا هسبببببب ی یک آدا، علمش اسبببببب   بعدا در ر ای  بعدی  ه می خواهک ببوانک   به ح ببببببی

انسببببببببات هر اسبببببببباس علک قرار  گوییک ن اا هسبببببببب ی هر اسبببببببباس علک اسبببببببب    ن اا هسبببببببب ی شببببببببود  ه  ق ی ما داریک میدارد، معلوا می

د، ای  علوا حصبببببولی نیسببببب   ای  علوا حصبببببولی  اقعا مقدمه اسببببب   خی  خوک اسببببب ،  لی  ضبببببو اسببببب   خی  ا  ماها می گیت

یک، نما  نمی ضبو می هاتی  ه  مهل  ممک  اسب  ما بلد باشبیک، در ای  درس  ها  ازت مثا خیخوانیکر به خصبود ما طلبهگیت

 ایک  خوانده



ی باک: ای  ر   عَِ يکَ  ای  را هک هیرنید  ر ای   یباتی اسببببببب   ر ای  شبببببببشبببببببک همست
ْ
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َ
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و
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َ
وت   ها دارند ای ی »يَمُصبببببببح

ادَی مببَ
و
عَِ يکَی   ننببد،  تببه مببانببده یببک  ر   ثیف را میببک می »ث

ْ
هَرَ ال

َّ
 الن
َ
عُوت

َ
د هببا مبباهببا ای  نهر ع یک را رهببا  ردنببد  خی   قبب »يببَ

ی همرن یکر یع ی ای   بببه فرض ب رمببباییبببد دلمبببات خوش اسبببببببببببببببببب  ببببه یبببک علمی  بببه ا  دهبببات چهبببار تبببا آدا بببباک   نبببابببباک   همبببه چیت

ایک،  ه یک موقعی م  عرض  ردا در ای  ب ث شبببیهات، حر  بسبببیار مهمی اسببب  خوک دق   نید، در آت آیه معر   گرفاه

کْ 
ُ
مُرُ 
ْ
ُ مبا يبَ

َّ
ْ شببببببببببببببببباِ  َ      به »ِ ن

َ
 
ْ
وِ  َ  ال السببببببببببببببببح مُوتببِ
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ِ مبا ز ت
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
ت
َ
انمبا یبامر ک ببالسببببببببببببببببو    »گویبد  ی خی  دقب   نیبد، می 

ا »گوید مثا  اش را نمیبقیه یال  شببببا  اش  سببببا ی تئوریآت یکی تر،  نگاه  نید ا ل شببببیهات گناه  وچک، بعد گناه هزر  ی  ازفیی

 هک اسببببببببب     مرتبهدق   نید  شبببببببببیهات حدش نیسببببببببب   حد ابلیت در  تواند  الیبببببببببا حدش نیسببببببببب   ای  حر  را  را شبببببببببیهات نمی

تواند تولید تئوری بکند  باید ا  یک عقول من صببببببب  اسبببببببا اده بکند  چوت  ه خودش در مرتبه عق  نیسببببببب   در مرتبه  هک نمی

ی اسبببب   ه می اینش دیرر یامر ک   یال  شببببا یامر ک بالسببببو    »ای  را شببببما بروتی     ی   ت تقولوا ع  اللهگوید »اسبببب   هرای همست

 ند، ای  را به دق   گذاری می ند  تبک ه تو بروتی ای  را  چه  ار می  ای   ی اسبببببببببببببب ، ت تقولوا ع  الله ما زتعلموت»نیسبببببببببببببب ؛  

ی فرموده المونست چوت  ه شببببببیهات   یج فی حجورهک فرًخ فی لیببببببد رهکدر دکً   »اند، عالک  ف دسبببببب  اسشببببببات اسبببببب   دارد  ه امیت

وْتِكتئوری بروید  میتواند  نمی هُکْ بِصبببببببببَ
ْ
اَهَعَْ  مِن  مَ ت اسبببببببببْ

ْ
زت 
ْ
اَ  تواند هزند، ا  سبببببببببوت می سبببببببببوت هزت،  یتواند سبببببببببوت هزند، »َ  اسبببببببببْ

 شبببببببد هیت ت  خودش  دهد به یک دانشبببببببمند، ا  عق  ا  تئوری را میتواند حر  منهکی در هیا رد  آت  سبببببببوسبببببببه خودش را مینمی

دهد به یک دانشببببببببمند دیرری  ا  در نجاسبببببببب   ند  در ر ایات ای  را داریک  بعد ای  تئوری را می هیند تعج  می ق ی تئوری را می

شبببببببببود نجاسببببببببب  د  آتیشبببببببببهر   ند  می ند، یک نجاسببببببببب  دیرری هر ا  اضبببببببببافه میدر تی خودش با  ای  تئوری را ح    فصببببببببب  می

پیامد نجاسببببببببب  همه  جودها را به در ای      ، آت اسبببببببببا را   اسبببببببببا راوش را در دهات یک دانشبببببببببمند دیرر، اسبببببببببا را  در اسبببببببببا را 

د  بعد یک تئوری درمیخودش می هینید سی هسبببببب ر چه شببببببناش، ر انشببببببناش، علوا اجاما   الیببببببا میآید علمی، در جامعهگیت

ای  را مک   ادی»یمسببببوت الثم ر یکتواند ای   ار را بکند  بعد ما میتواند ای   ار را بکند  ابلیت نمی رده ای  با یک ر شببببیهات نمی

ای  قرآت، ای  ر ایبب ، ای  ع مبب ، ای  »  یببدعوت نهر الع یکی    ، نیک  یببک آک ماع   تببه مببانببده یببک  ر   ثیف را مببک می

ُ طهارت،  ه  هاتی  ه ا  منشببببب
ی هَرَ »اندر  نا ل شبببببده را رها  رده یز یمسبببببه از المههر ت»چیت

َّ
 الن
َ
عُوت

َ
مَادَ َ  يَد

و
 الث
َ
وت عَِ يکَیيَمُصبببببح

ْ
 ال

 ای  ر ای  را ا  خود اماا بشنوید  مایلک پش   اا اس   مایلک ا   اا جدا نیس   

ا خواهیک ببوانیک می نک، بببه درد آت ر ای ی  ببه میای راجع بببه عمبب    عببامبب  عرض میحبباز م  یببک مقببدمببه  َ  مببَ
ُ
ه
َ
خورد  »قِيببَ  لبب

ولُ  الَ رَسبببببببببُ
َ
عَِ يکُی نهر ع یک چیسببببببببب   »ق

ْ
هَرُ ال

َّ
 الن

َّ
ی ای  علمی اسببببببببب   ه خدا اعها  رده  » ِ ت ُ

َ
عْهَاهُ اّ

َ
ذِي  

َ
کُ ال
ْ
عِل
ْ
ِ د َ  ال

َ
 اّ

یَ مِْ  آدَاَ  ست یِنو
َّ
یَ الن
سیَ دٍ د سبببببببببُ َ عَزَّ َ  جَ َّ جَمَعَ لِمَُ مَّ

َ
دٍ دی تا هیاید هرسبببببببببد به ی همه آنچه  ه ا  آدا هوده »اّ  مَُ مَّ

َ
 ِ لی
لله
کَّ جَرًا

ُ
ل
َ
َ  ه

هِی علک همبه انییبا خود پینمیی  سْرت
َ
ُ  ببِ
یَ ست یِنو
َّ
کُ الن

ْ
الَ عِل

َ
یُ قب
سیَ كَ السببببببببببببببببح

ْ
ا تِلب  َ  مبَ

ُ
ه
َ
ر ی هک جمع  ردنبد دادنبد ببه را همبه    ببُسره،  ، » قِيبَ  لب

یَ ع مِنِست
ْ
مُ 
ْ
ت ال مِیت

َ
  
َ
د
ْ
 عِن
ُ
ه
َ
ل
ُ
لِكَ ك

َ
  َ َّ یت

ِ د لیبببببببَ
َ
ولَ اّ  رَسبببببببُ

َّ
ی شبببببببد ای  علکپینمیی  » َ  ِ ت المومنست اش شبببببببد ؛ حقیق   جودیی یع ی امیت

 الهدی    الله ای  علک پینمیی  ا  جات پینمیی اسببببببببببببب   جا دارد  ه امشببببببببببببب  گ اه شبببببببببببببود  الله تهدم   
ُ
 ار ات

ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ق
َ
رَجٌُ  يَا اهَْ  »ف

 ِ
َ
ولِ اّ ی   -رَسبببببببُ یَ ست یِنو

َّ
اْ بَعْضُ الن

َ
کُ  
َ
عْل
َ
یَ   مِنِست

ْ
مُ 
ْ
ُ ال مِیت

َ
ُ
َ
المو ف ی   یک ن ر گ   یاه  رسبببببببول الله امیت ی بازتر اسببببببب  یا بعببببببببی ا  نیرست منست

ولُ 
ُ
رٍ ع اسْمَعُوا مَا يَق

َ
هُو جَعْ 

َ
الَ  
َ
ق
َ
ت خوششات نیامد، یخ  رد  »ف  مَسَامِعَ  گویک »گوید  م  دارا میی ا  چه میح ی

ُ
اَح
ْ
َ يَ 
َ
 اّ

َّ
ِ ت

اُ ی خدا گوش
َ
َ جَمَعَ میها را با   مَْ  يَشبببببببببب

َ
 اّ

َّ
ت
َ
  
ُ
اُه
ْ
ث
َّ
ی حَد

دٍ د   ند  » ِ تیو یَ َ  خدا همه را هرای پینمیی جمع  رد »ی  لِمَُ مَّ ست یِنو
َّ
کَ الن

ْ
عِل

یَ ع مِنِست
ْ
مُ 
ْ
ت ال مِیت

َ
  
َ
د
ْ
 عِنبب
ُ
ه
َ
لبب
ُ
كَ ك لببِ

َ
 جَمَعَ  

ُ
ه
َّ
نبب
َ
ی ی    المومنست یَ ی ای  می» همببه را داد بببه امیت ست یِنو

َّ
اْ بَعْضُ الن

َ
کُ  
َ
عْل
َ
وَ  
ُ
 ه
َ
ی   ِ
 ی
ُ
ل
َ
ُ وَ يَسبببببببببببببببببْ

ُ
گویبد  َ  ه

ی بببباز  المومنست ر مبببا د رهبببایمبببات را در علک  ده،  تر اسبببببببببببببببببب امیت ی المومنست هبببای دیرر هک  ایک  ای  چرت   پرتخبببدایبببا، یبببا امیت ی هبببای چیت

خواهیک ما را به سبببببببببببببم  ای  علوا دیرر نیی  ما حر  می  ،  هودِ مسببببببببببببباعار اسبببببببببببببان رالله  ،ایک    هرچه ویت یار اسبببببببببببببان راللهخوانده

 بشنویک ا  خود شما  ا  خود اماا  مات  

یف،  بببب ،مبببا در  مرنبببه ور بببه   بببه م  ای  ر ایببب  را ببوانک     ای هود هرای ای مبببهای  مقبببد  ای  ر ایببب  را نگببباه بکنیبببد ا   بببافی سرر

ی در خهببه المومنست نبد ببا خبدا ، الیببببببببببببببببا حر  را میفرمباینبد ای میامیت   گیت
َ
 َ  لّ
ُ
ه
ُ
لب
ُ
 ك
ُ
رت 
ْ
ُ  يبَ
َ
کَ لّ
ْ
عِل
ْ
 ال
َّ
ت
َ
کُ  
َ
عْل
َ َ
ی لَ
هُکَّ َ  ِ تیو

َ
هُ »الل هِعُ مَوَادح

َ
ق
ْ
ی  يَن

شبود  ای  موادش منقهع نمی  شبود،دانک  ه علک ناهود نمیخدایا م  می   ه ای  قسبم  جا هی اد،ای  را خواندا  ه ای  را برویک،  



 رسبببببد  هر اببببب  راثمش بازتر، »آید، بالوراثة میعلک همرنهور می
َ
 خ
َ
كَ عَ 

َ
ةٍ ل كَ مِْ  حُجَّ رْضبببببَ

َ
ِ ی  
ْ
ب
ُ
 ت
َ
كَ لّ

َّ
ن
َ
قِكَ َ   

ْ
گویند علک می یل

كَی  ، علک میر د فر  نمی قببِ
ْ
ل
َ
 خ
َ
كَ عَ 

َ
ةٍ لبب كَ مِْ  حُجببَّ رْضبببببببببببببببببَ

َ
ِ ی  
ْ
ب
ُ
 ت
َ
كَ لّ

َّ
نبب
َ
  ی  مرنبب  را ا  یببک حج ی  ای    تو خببالی نمیمببانببد »َ   

مُورٍی یا  اهر اس    اطاع  ن
ْ
ائِفٍ مَن

َ
ْ  خ
َ
مُهَاعت  

ْ
يْتَ بِال

َ
اهِرٍ ل

َ
مامور اس ، شود، یا خائف  میحج  ازت اماا  مات اس   »  

بْهَُ  حُجَجُكَی تا ای      ترسببات   پنهات اسبب 
َ
 ت
َ
يَْ
َ
 ه حجا  باط  نشببود  ا ر علک به   به هرجه  نیسبب   اماا  مات اسبب   » لَ

 الی رطک آت    ه حقیق  همه ما علک اسببب   حقیق  اماا  مات علک اسببب ، آت علمی  ه ا    چوت ،اماا  مات نرسبببد حج 
ً
»   ت

ی ا  آنجا گرفاه، حقیقمش آت اسببببب   ا ر آت نباشبببببد، الیبببببا حج  به ما المناهی 
لله
ا علما

ً
ی آت علک را گرفاه  آت علمی  ه »م  لدن

ی اسببببببببببببببببب   مبا  به امباا را نمی به می  ایشببببببببببببببببود  ن باا ر سبباطب  می هینیک  چرا ا ر آت امباا نبباشبببببببببببببببببد، حجب  هر مبا بباطب  گویک همست

د، ابهال حج  می ند ازت  میامر می ه اماا دارد ما را هدای  به    شببببود  چوتمی شببببود  گوید ا ر امامی نباشببببد  ه آت علک را بریت

ی ازت  حاز به شببببما می  يَضببببِ َّ هرای ما  یع ی ما در معرض علک اماا هسببببمیک، همست
َ
گویک، شبببب  قدر  اری بکنید  ه هیی انید  » َ  لّ

يْاَهُکْی هرای ای 
َ
د
َ
 ه
ْ
  ِ 
َ
 بَعْد

َ
ك
ُ
ْ لِيَاؤ

َ
دا در   به  بعد ا  هدای ، به ضببال  گرفاار نشببوند  اینجوری نیسبب   ه اماا باید دا  ه ا لیا    

کْ شبببببببوا،  مراه میای اماا نباشبببببببد م  ضبببببببال میم  هدای  انشبببببببا   ند   گرنه ل  ه
ُ
يَْ  ه

َ
ئِكَ  شبببببببوا  »بَْ   

َ
 ل
ُ
کْ  
َ
ی ای  ا لیا  چه َ  ك

کْ مبا را ا  ا لیبا  قرار دهبد  »شبببببببببببببببببا الله خبدا  ات ،  آیبد سرا  ا لیبا  سببببببببببببببببباتی هسببببببببببببببببمنبد  حباز می
ُ
يَْ  ه

َ
   ْ  َ    ببَ

لله
دا
َ
د  عبَ
َ
وت
ُ
ل
َ
ق
َ ْ
كَ الَ ئبِ

َ
 ل
ُ
کْ  
َ
َ  ك

ی ای 
لله
را
ْ
د
َ
رُهُ ق
ْ
ِ جَ َّ ِ لَ

َ
 اّ

َ
د
ْ
 عِن
َ
مُوت

َ
عْ 
َ ْ
وت هسمند،  لی هزر  هسمند  الَ

ّ
 ها ا  ن ر عدد اقل

ام   ما نیسبببببببببببببببب  تصببببببببببببببببورمات راجع به بدنمات  ای عرض بکنک راجع به ب ث علک، عم    عم  هرای ای  تکه بعدش یک مقدمه

، عام  را ا  عم  جدا می ی را در تاریخی انجاا داده  یک  نیک م دانیک  چوت  ه فکر میاسبببببببببببببب ، در تصببببببببببببببورات بدتی ی اا، حاز چیت

گوییک عم  در گذشبببببباه  ای  هرای ن اا ت  اسبببببب ، عم  در گذشبببببباه   لی  ی م   درسبببببب  اسبببببب   میمنک   آت هک عم  گذشبببببباه

ر  موقع ا  عام  جدا نیسبببببب   چوت  ه عم  حروی  لیببببببد ر فع  ا  فاع ، آت حروی  لیببببببد رش اسببببببمش عم  اسبببببب    عم  ه

ی رف   آت عم     گرنه شبببببببببببببببما یک عم  انجاا دادید، دیرر  یک عم   شببببببببببببببب  هود، حاز  ه یک تایمی داشببببببببببببببب ، ده دقیقه، ا  هست

ُ  َ  ا يو لِکُ الهَّ
َ
 
ْ
 ال
ُ
عَد يْهِ يَصبببببببببببْ

َ
عُهنیسببببببببببب   ای   ه دارد »ِ ل

َ
 يَرْف
ُ
الِح عَمَُ  الصبببببببببببَّ

ْ
شبببببببببببود  دهد  ه عم  ا  عام  جدا نمیی ای  نشبببببببببببات میل

م  ببببببی اماا  مات،    هر   رسببببببد گوییک اعمال ما میحروی  لیببببببد ر همات آت اسبببببب   الیببببببا حروی  خود عام  اسبببببب   ما  ق ی  ه می

 رسببک  رسببد، م  نمی ه عم  می  ی رسببد م  ببی اماا  مات، نه اها،  ضببوهای شبب  قدری اسبب   عم  ما میدق   نید  ای  دق 

رسبببک در م  بببی اماا  مات، م  در م  بببی اماا  مانک، عم  در م  بببی اماا  مات اسببب   م  ا ر ببواهک یک تشبببییه  چوت م  می

شببود  دیدید  ه معقول به م سببوس بکنک، شببما ر ی یک خمیت با ی، مثا خمیت نات،  ه تا یک مدتی نرا اسبب    بعد سبب   می

هاتی  ه تا یک مدتی میا شبببببببی  درسببببببب  میهمثا با ای  شبببببببود  شبببببببما یک دانه اثر انرشببببببب   ماند   بعد سببببببب   می نند  ا  ای  خمیت

ماند ر ی شبببببببببببود   لی ای  میشبببببببببببود آت عم   ای  فع ، فع  اسببببببببببب   ه در  مات انجاا میدسببببببببببب  برذارید ر ی ای  خمیت  ای  می

اید در گذشببببببباه به عنوات  ح ی به شبببببببما عرض بکنک در ر ایات ما عم  گذشببببببباه، عم   ه شبببببببما انجاا داده ،خمیت  اینجاسببببببب   ه

ش در  جود شبما هیش ا  عم  شبود   نیک عم   ه گذشباه،  هنه شبده  عم  گذشباه  هنه نمیچوت ما فکر می اسب ،  گناه، تاثیت

ُ شببببی   ه خدا م    ر د  مرر ای ای  عم  می  مداابعدی اسبببب ،    هایات اقا چوت ای  فع ، ای  حروی  لیببببد ر، ای  شببببی ، منشبببب

ی 
ی م  باک »فی ی د   گرنه هر چیت د  جلوی ای  د مرنو را بریت ی جلویش را بریت هِکْ  باک »سبق  رحماه وضبه   یع و ع   ثیت وطببِ

ُ
ل
ُ
ق

ی عم   هنه بدتر ا  عم  جدید اس   حاز ای  مورد ب ث م  مَرَضای همست
ُ کُ اَّ

ُ
زادَه

َ
افاد  ا نیس   با توطه چه ات افی میمَرَضٌ ف

لُ ای میبا توطه ات اقات بامزه
و
نات افاد  با توطه  اهی ا قات »يُبَد ئاتِهِکْ حَسببببَ تو ُ سببببَ

َ
ماند  دانید چرا  مث  ای  میشببببود ح ی  میی میاّ

بعد بروید    درطیا رد ا  ای   خدا یک انرشببب  هزند  نار ای ،   یک شبببی  هرای مثال   ه یک ن ر یک انرشببب  هزند در ای ، بعدش

 عج  قشبببببببببنگ شبببببببببدر ای   ه می
َ
ري  گویند »يَاُوطُوت

َ
گویند ه   سببببببببباع  طر   ق  دارد توطه  ند  ی، یا در ر ایات ما میمِْ  ق

نویسند یع ی چه  یع ی با آک توطه دانید تا ه   ساع  نمینویسند  میای  خمیت ه   ساع  تا ه اس   تا ه   ساع  نمی

 ماند  گردد   لی بعد ا  ه   ساع  دیرر میده به ای  خمیت آک هزنید، شیلش هرمییک خر 

 
َ
 ناامید هک نباید بشبوید  فقط ای  را بدانید ای  یک امید  اهی اسب   ه طر  بروید حاز گناه قب   ه  هنه اسب   ای  »يَاُوطُوت

ريبب 
َ
ی گنبباهبباتی  ببه  ردی هیببا یببک جریببات ایمبباتی هرای  ی سریببببع توطببه  ردت مهک اسببببببببببببببببب   یع ی خببدایببا ولط  ردا  حبباز مِْ  ق  ا  همست



ک
ُ
ئاتِ  تو کْ سبَ

ُ
 
ْ
رْ عَن

و
 
َ
ف
ُ
 ند  ا ر شبما توطه  نید   عم  لیبالح انجاا  ی  هیرنید خدا د  جور هرخورد میخودت بسبا ،  ه نشبود ح ی »ن

ک
ُ
ئاتِ  تو کْ سبَ

ُ
 
ْ
رْ عَن

و
 
َ
ف
ُ
ها   را در بدت شبما خاموش  ند  دیدید هرسی ا  مریببی ماند  ه یک وده سرطاتی ی، مث  ای  میدهید، گ اه »ن

جاها جاهاتی اس   ه یکهو گویند در طر  خاموش شده اس   طر  سرطات دارد،  لی آت وده سرطاتی خاموش اس   ای می

ی ر ای  اسببببببببب  دارا عرض میها همهشبببببببببود  ای با یک گناه فعال می ه را فعال  دهد، ودیک گناهی یکهو انجاا می  ه   نک  اش عست

  جوری بشببببببببببببود  ه طر  »تاکَ  ند   لی ا ر ای  ند مجدد  یع ی آت مهل  عود میمی
لله
 لیببببببببببببالِ ا

ً
ی یع ی باب   َ  آمََ  َ  عَمَِ  عَمَلا

ناتی، ای  سببببیئاتش می ئاتِهِکْ حَسببببَ تو ُ سببببَ
َ
لُ اّ

و
ْ لئِكَ يُبَد

ُ
ُ
َ
کْ شببببود حسببببنات  ای  دیرر  ای  گناه، رشببببد ایماتی  رده، ای  »ف

ُ
 
ْ
رْ عَن

و
 
َ
ف
ُ
»ن

کی نیسببب   خ  هیاییک توطه
ُ
ئاتِ  تو   جوری بکنیک  »تاکَ ی ای سبببَ

لله
شبببوید  ما ی  چرا ناامید میَ  آمََ ی  نیک، نه »تاکَ َ  عَمَِ  لیبببالِ ا

دیک  مرر نمی ی تبا عرش هرای خبدا گنباه مرر نیی کْ ا   مست
َ
 يَزَالُ   يَزَلْ   گوتی خبدایبا »ل

َ
كٌ   َ  لّ

َ
يکُ    مَلب رت

َ
عِینحلَ

َ
ٍ  ق ا بِعَمبَ

َّ
تِيبكَ عَنب

ْ
ُ ی  مرر ای  يبَ

دیک  حباز ای  را بک   بانبال هرگشببببببببببببببببب    بانبال ایمبات  نبه را نمی گوییک  مرر تعبار  داریک  خب  مرر تبا عرش هرای خبدا خهرئبه نیی

   مَ ْ  خواهک جهنک    بک   انال عشبببه  بک   انال م ب    انال »يَا رَفِنهَ  ه خدایا حاز م  می  ای 
َ
هلّ

َ
ها   ی  بک   انال ای رَفِنهَ ل

ی تا عرش هرای خدا حسببببنه هردی  تا عرش هرای خدا حسببببنه هردیک ای آت موقع می جوری  خوک اسبببب   یک مثب    شببببود ا   مست

ِ  ِ در ای  شببببببببب ای  تا ه  شبببببببببود دیرر  چرا ناامیدی   منکی عوض می
َ
هُوا مِْ  رَحْمَةِ اّ

َ
ن
ْ
ق
َ
 های قدر دریای رحم  خداسببببببببب   »ز ت

َّ
ت

وکَ جَميعای، خدا همه
ُ
ن
ح
ِ رُ الذ

ْ
َ يَن
َ
 ببشد  اش را میاّ

ی    سریببببع  لی نس   عم  با عام  را دق  بکنید  م  ای  مثال خمیت را  ه  دا، جور درآمد  گرفاید  ح ی ب ث اسرع ال اسعیست

ی ای  اسبب   سریببببع ال سبباک هودت خدا به ای  مع ی نیسبب   ه حاز برذار فاکاوره ها را جمع اسش هیاید، بعدا ای ال سبباک، همست

ماند  ای  حسببببببببباک دهی، ای  می ند  نه، ای  به م ببببببببببی  ه ر ی خمیت فشبببببببببار میها را جمع می نیک، حاز خدا خی  سریببببع ای می

شبببود  به م ض فشبببار دادت ای  خمیت  لذا عم  ا  عام  جدا نیسببب   ما امشببب  در م  بببی  الهی اسببب   همرنجا حسببباک دارد می

آید  ه ادامه یک  نه اعمال ما در م  ببببببببببی اماا  مات اسبببببببببب ، ما در م  ببببببببببی اماا  مانیک  آت موقع اسبببببببببب   ه ای  پیش میاماا  مان

ي ت گونبهر ایب   ای  ا لیباتی  به ای 
و
ادَِ  البد

َ
 لِقب
َ
بِعُوت مُاَّ

ْ
ی امباا هسببببببببببببببببمنبد، »ال ادِيَ  » ی ا ز اهب  تبعیب  هسببببببببببببببببمنبد  انبد، تبابعست هبَ

ْ
ةِ ال ئِمبَّ

َ ْ
الَ

ذِيَ  يَاَ 
َ
 بِآدَاهِهِکْی ای ال

َ
هُوت دَّ

َ
 نند  با ادهند  ادک حضبببببببببببببور در اماا  مات،  داری دارند رعای  می  ها  سببببببببببببباتی هسبببببببببببببمند  ه آداک دی ُ

هْجَهُکْی ای انببد، ای هبباتی  ببه گ اببهادک
َ
 ن
َ
هَجُوت

ْ
ر نببد  هببا نهو   ر ش امببامشبببببببببببببببببات را دارنببد میهببا ماببادک بببه آداک هسببببببببببببببببمنببد  »َ  يَن

ی ما را به ای  ثماد   ای  ته ماندهگویند، یمسبببببوت الثماد نیسبببببمند ای چه میها  گویند ورتی نمی المومنست های ها   اسبببببا را ها  یا امیت

 نند،  گویند اینجوری  ه میایک  ما با شبببببببما  ه نهر ع یمید، چشبببببببیدیک شبببببببما را  میالباوه خواندهبقیه حواله نده  ما قرآت   نهو

کُ حاز ای  دیرر مال شبببببببببببببببب  قدر اسبببببببببببببببب : 
ْ
عِل
ْ
لِكَ يَهْجُکُ هِهِکُ ال

َ
  
َ
د
ْ
عِنب
َ
اتِ  »ف يمبَ ِ

ْ
إ
َ
ةِ ا
َ
 حَقِيقب

َ
هینیبد علک هجوا  ی اینجبا بنابة یکهو میعَ 

ی  ارش را انجاا میمی داده  تی اماا هوده، قدا به قدا اماا هوده، جا  آ رد به سبممشبات  ا  داشباه خی  مرت    من ک، ردیف، تمیت

ی  ار اماا را می  گ اه م گذاشببباه، می ای اماا می ِ
يْهِ فی
َ
یَ ِ ل عِست ارت

مُسبببَ
ْ
اِ  حَوَائِجِه خواهک انجاا دهک، »ال ضبببَ

َ
ی باشبببک، چه باشبببک، یکهو ق

کُی علک هر ا  هجمه می
ْ
عِل
ْ
لِكَ يَهْجُکُ هِهِکُ ال

َ
  
َ
د
ْ
عِن
َ
يمَاتِی علک ایماتی هر ا  »ف ِ

ْ
ةِ اإ

َ
 حَقِيق

َ
علک دیرر علک حصولی نیس      ، ند  »عَ 

کِی ای  همات ل  هحاز چه می
ْ
عِل
ْ
ادَِ  ال

َ
رَْ احُهُکْ لِق

َ
اَجِيُ    سبببْ

َ
م
َ
 نک ای  اسببب    ق ی  اببب  های اتصبببالی  ه عرض میشبببود ای   »ف

د   مث  آت ب     ه دیر   عرض  ردیک خدمااات، قوه اماا  مات قرار می ه در م  ی اماا  مات قرار می ،  گیت د، به هر تناس ی گیت

   همات  دهد  ای  دیرر العلک یع ی اماا  مات جواک مثب  می  ار احش دارد به آت قاد 
َ
وت َ  »ز يَعْصببببببببُ

َ
ک اّ

ُ
مَرَه
َ
ی دیر   اسبببببببب   ما  

اَجِيُ ، ای  دارد اسببببباجاب  میهینید  ه اماا دارد حر  مییع ی می سبببببْ
َ
م
َ
اش   ک در اماا اسببببب    ند  الیبببببا م ی ندارد، همه ند، ف

 مِْ  حَدِيثِهِ 
َ
وت
ُ
اَلِنن هِکْی خی   یباسببببب   حدیث، گ اار اماا نرا می»َ  يَسبببببْ ت

ْ
یت
َ
 و
َ
اَوْعَرَ عَ  اش در  شبببببود  ا  آت  عر   سبببببب ی کْ مَا اسبببببْ

هاتی  ه خی  هر دیررات  عر هود   سبببب  هود   نمیآید هراسش  در حقیقِ  ا ، گ اار اماا نرا میمی
ی شبببد  ذیرف ،  شبببود  ای  چیت

هاتی  ه بقی ،همه با یک ن می
ی بَاهُ  ه  حش  میح ی ای  چیت

َ
   َ 
َ
هُوت
و
ذ
َ
مُف
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
 بِمَا اسْاَوْحَشَ مِن

َ
سُوت

َ
ن
ْ
 نند به قول ای  ر ای : »َ  يَُ

 
َ
وت
ُ
ف ت
مُسربببببببببببببْ
ْ
هاتی  ه مکذهوت   مسربببببببببببببفوت،  ه ای  مسربببببببببببببفوت   مکذهوت لز ما آداال

ی  ه های بدی نیسبببببببببببببمند در ر ای ، نه ای ی چیت

    ند ای  معار  را  نیسببببب  بدت را دیده، نند، هضبببببک نمیخواهند تکذی   مکذهوت یع ی  سببببباتی  ه می
َ
وت
ُ
ف ت
مُسربببببْ
ْ
بَاهُ ال
َ
اسرا   ی» 

های ائمه   قرآت را  لیبببببببا   رده  بعد دیرر یک سری ا  حر   ۴۰:۰۵قدر خودش را  ان  در بدت  رده، اسرفوا ع  ان سبببببببهک  رده،



ح   نید، یک موقع اسب  رسبیدید به جاتی  ه همه ای  خواهید با علک حصبولی  تواند هپذیرد  شبما یک موقع میدر  نار هک نمی

 مِْ  حَدِيثِهِکْی گ اار اماا در  جود شبببما نرا اسببب   حاز ای  هک عرض می
َ
وت
ُ
اَلِنن  نک معار   نار همدیرر نرا شبببده الیبببا  »يَسبببْ

 گویک  ه با  امید ار شوید   نیک یک نکاه می نیک توطه میگناه می  مداا ه 

    ای  می د دهد  ه ای  دل یک قسبا تی دار را هیا رید  هیرنید نشبات می  ۴۶۱لیب  ه    ه  مر سبوره مبار   ۲۲آیه  
َ
شبود قسبا ت دل  » 

رَهُ 
ْ
د ُ لیبببَ

َ
حَ اّ َ

َ مَْ  سرر
َ
ااِ  ف سبببْ ِ

ْ
ح لیبببدر، سبببینهلِلْ گونه نیسببب   ه دارد به اش چنات گشببباده شبببده هرای اسببباا  ای  ای ی ای  دیرر سرر

ی را می ی د،ل اظ حصببببولی یک چیت هُوَ عَ  گوید »می گیت
َ
هِ  ف ورٍ مِْ  رَطو

ُ
د  دیرر ای   ورمال  ورمال،  ای  در لیبببب نه نور دارد می  ین گیت

  به نرمی  نار هک قرار  دانید در اتاق چه خیی اسب   ای  می ه شبما در لیب نه نور می  مث  ای   ،ای  اشبیا   جاسب 
َ
وت
ُ
اَلِنن شبود يَسبْ

د  بعد میمی قاسِ گیت
ْ
وَيٌْ  لِل

َ
ح لیدر لاساا نداشاه باشد، نوراتی نباشد، قا اس   گوید »ف ی  دلی  ه سرر ِ

َ
رت اّ

ْ
هُکْ مِْ  ِ لَ وطببُ

ُ
ل
ُ
يَةِ ق

ای را هزنند  پت  ای هر آت قسببببا ت قل   ای  در مقاب  آت قسببببا ت قل  اسبببب   قسببببا ت قل  ای  نیسبببب   ه یک بچهگوید  می

ای   ه الیبببببا ا  دایره انسبببببانی   ه هر ، ا   شبببببود قسبببببا ت قل ر   بروتی خ  ای  می به  لک بکشبببببند بعد شبببببما هر   هر نگاه   ی 

ید باز  خدا ا  آت طر    ه  دایره حروانی  هک به د ر اسبب   آت  ه قسببا ت قل  اسبب    مشببمول  ی  اسبب ، سببهح  ار را بریت

ی می ی ببه چیت
رُ ا فی

ُ
 
ْ
کْ يَن
َ
 َ  ل
َ
رْض گویبد » 

َ ْ
مبا اتِ َ  الَ وتِ السببببببببببببببببَّ

ُ
ف
َ
همبانهور  به      ننبد ببه ملتوت سببببببببببببببببمبا ات   ارضی آیبا نگباه نمیمَل

ري
ُ
رْض »ن

َ ْ
ما اتِ َ  الَ وتَ السبببببببببببببَّ

ُ
ف
َ
ی چرا ما سبببببببببببببهح را اینجوری گرفایک   ند به ملتوت آسبببببببببببببمات،  نگاه نمی یِ هْراهيکَ مَل ِ

ئِكَ فی َٰ 
َ
 ل
ُ
 «

ی   ٍ
ی لٍ مُعِیست

َ
َ َ  آیدانید ارتباط ای  با قرآت چهور ا  آک در میآت موقع میضببببببببببببببببَ ی ِ

 مَثاتی
لله
شبببببببببببببببباهِها

َ
 مُم
لله
َ ديثِ لَِاابا

ْ
َ  ال حْسببببببببببببببببَ

َ
لَ   زَّ
َ
ُ ن
َ
د  »اّ

هُکْ ِ لی وطببُ
ُ
ل
ُ
کْ َ  ق

ُ
ودُه
ُ
یُ جُل لست

َ
کَّ ت
ُ
هُکْ ث  رَطببَّ

َ
وْت
َ
ش
ْ
ذيَ  يَب

َ
ودُ ال

ُ
 جُل
ُ
ه
ْ
عِرح مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
  ت

َ
رت اّ

ْ
لر د، به دلی  آت خشر ی  ه دارد ی ای  پوسمش میِ لَ

هُکْی هک پوسمش، یع ی به یک آرامش ر اتی جلدی میای  میا  حه  بعدش خالیر ی  ه در   وطببُ
ُ
ل
ُ
کْ َ  ق

ُ
ودُه
ُ
یُ جُل لست

َ
رسد،   گذارد »ت

ی اسببببببب   آت موقع میهک قل ش   حقیق  خودش نرا می  همست
َ
وت
ُ
اَلِنن اماا دارد در ا    ،هر ی  ه معار  همرنجوریشبببببببود  ای  يَسبببببببْ

جَکَ  به لیببببببببببورت هجمعار  می
َ
ی دارد   واگوید، تا ه به لیببببببببببورت ه ی توانند قعیول  نند، اما  نند، نمیهاتی  ه  حشبببببببببب  میآت  ،آمیت

هر ی رف  در  جودش جا گرف   ادامه شبببنود  قال الصبببادق علیه السببباا، میانگار الیبببا دارد ا  مایلک می ،هر ی ا  خی  راح می

يَا بِ 
ْ
ن
ح
َ  الد

ْ
ه
َ
ِ عُیوا   مَاِ  لیبَ

َ
عُل
ْ
 ال
ُ
بَاع
ْ
ت
َ
ئِكَ  

َ
 ل
ُ
وِْ  مِْ  ر ای  الیب : » 

َ
ب
ْ
ةِ عَْ  دِينِهِکْ َ  ال قِيَّ وا بِالاَّ

ُ
ْ لِيَائِهِ َ  دَان

َ
   َ 
َ
عَالی
َ
 َ  ت
َ
بَارَك

َ
ِ ت
َ
هَاعَةِ اّ

بَاعُهُکْ 
ْ
ت
َ
کْ َ   

ُ
ه
ُ
مَاؤ
َ
عُل
َ
ی ر حشبببببببببببببببات آ یزات جای دیرر اسببببببببببببببب   »ف

َ
عْ 
َ ْ
مََ  و الَ

ْ
 بِال
ٌ
ة
َ
ق
َ
رَْ احُهُکْ مُعَل

َ
ُ
َ
هِکْ ف  و

ُ
مٌْ  عَد رْسٌ لیبببببببببببببببُ

ُ
ةِ   خ

َ
ی دَْ ل ِ
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ی ما هک چقدر د سبب  داریک شببما را   المومنست دارد  ه      ها نیسببمیک  لیهیرنیک  ما  ه جز  ای چقدر د سبب  دارا هیرنمشببات  یا امیت
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  امات  نیک  هرچه هساک ای  ح  را دارا  توانیک  هساک  ه د سمش داری  یا ع  ای  ح  را نمی

 ند،  ند، توطه می نیک نه، یک موقع گناه می نیک، با  سی می نیک، توطه میاند ما گناه میای  هک م   اسبببببببببببببخ بدهک  ای   ه گ اه

ح ی دانیبد  به م ر میب  دری اسبببببببببببببببب  ببه سببببببببببببببببمب  بباز،  می  ،هبا آ رد  یبک موقع اسبببببببببببببببب  ای  م ر میب ببا ی در می  دارد مسبببببببببببببببببره

،   م ر می های سبببببببببلو   م ر می های مادی  ای  یک ب ث بسبببببببببیار مهمی اسببببببببب  در ب ثم ر می  های  های مادی ح ی

  شبما هیرنید موش دنبال وذا هود،  لی ای  وذا ا  را آت سبوتی  رد  گ   »رَکو 
ی معنوی  یک در خی  خوتی اسب  هرای باز رفسی
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يْهات

َّ
ها حازت ر د به سببببم  خدا  خی   ق مییع ی  الشبببب

اشبببببببببببد، مجا  به گناه  ردت نیسبببببببببببمیک ها، یک ل  ه ممک  اسببببببببببب  عُج ی باشبببببببببببد  ه به ا  آ    فات بآدا، ا ر حال  ا ج   تیک

اوِري  كَ مَِ  الصبببببَّ
َّ
رُجْ ِ ن

ْ
اخ
َ
جاها جاهاتی اسببببب   ه به هر جه  یک گناهی ممک  اسببببب  در  اسبببببه طر  برذارند   ی  ای برویند »ف

 ی    ه ای  عُج  را هیی انند در  جود شبببببببببببببم  ای  همه پشبببببببببببب  سر هک نما    هرای ای 
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ی  شبببببببببببب  خواندت هک دیرر » 

ت بکنیک    ار خودمات را نر یک در  اینجوری در می ت   اقادای به ح ببببببی آید ا  آک   لی چناچه ما حواسببببببمات را بدهیک به ح ببببببی



ی مردمبات خبانبه مک ، »دنیبا راه هینبدا یک،  بار امبااای   دت را انجباا ببده؛ هیبا  بار  جودی خو ک ی   بار خود   ،  بار هیگبانبه ن/ در  مست

 بِآدَاهِهِکْی باشبببببببببببد، ای  »
َ
هُوت دَّ

َ
جَکَ  ار امام  را انجاا بده  »يَاَُ

َ
کُی علک الیبببببببببببا یک جور دیرری من جر می ه

ْ
عِل
ْ
ما   ،شبببببببببببود در هِهِکُ ال

ی امور مادی د  اری،  ق ی می ها  گویند شببببببیاف  هسبببببباهازت در همست ی ه اسبببببب ،  ای، مثا یک ا رانروا اسبببببب ، ای  در همه چیت  خیت

اتمی آراا در در نش چنات     هینید یک شر شببود، میتر اسببا صببال میمناها در ا رانروا قاب  اسببا صببال هیشببیی اسبب ، یع ی راح 

شبود بم   ای  همات عشبه اسب ، همات م ب  اسب    ه ا ر من جر شبود نسب   به نشبا   جود دارد  ه ا ر هیت ت هریزد، می

 نیک، گذاریک، همه  ار میمی  ماتها هسبببببببمیک شببببببب  قدر  قرآت بازی سر   ما دنبال ای  حر  اماا  مات، بم  اسببببببب  ای  خودش  

اش  ضبببببو اسببببب   نما ش ای  اسببببب ؛ به ل اظ دلی ارتباط هرقرار  نیک   خودمات را م و  جود اماا  مات قرار بدهیک  ها همهای 

جَکَ اینجوری آت موقع »
َ
کُی شش دنگ حواساات را بد ه

ْ
عِل
ْ
 هید به اماا  مات  ش  هرای اسشات اس   هِهِکُ ال


